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  سيد قطب و شعر فارسي

  1)ي شعر حافظ و خيامتأملي بر آراء نقدي وي درباره(

  

  2فاروق نعمتي

  استاديار گروه زبان و ادبيات عرب، دانشگاه پيام نور

  
  20/7/92  :رشيخ پذيتار  15/3/92  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

هاي نديشهي  قرن بيستم است كه علاوه بر اهاي برجستهسيد قطب از چهره
او . ديني و سياسي، داراي نظرات نقديِ قابل تأملي در زمينة ادبيات و شعر است

هاي مهمي دارد و ضمن اينكه اين دو در رابطه با اشعار حافظ و خيام، ديدگاه
داند، حافظ را به طور كلي، شاعري سرايندة ايراني را داراي مشربي عرفاني مي

اي عاشقانه و غيبي دانسته، و خيام را نيز همشرب و آميخته از انديشهخوش
ها، داند كه در تاريكياي ميشدهعارفي رنجور در جستجوي حقيقت گم

                                                 
  .دانشگاه پيام نور استان كردستان صورت گرفته است) گرنت(تخرج از طرح پژوهشي و با اعتبار پژوهشي اين مقاله مس - 1

2. Email: faroogh.nemati@gmail.com   
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سو، بيانگر آشنايي سيد قطب با اين آراء، از يك. يابدپرتوي از روشنايي را نمي
زمين است؛ و از سويي ديگر، نشانِ از مطالعاتِ دقيق وي ادب و فرهنگ ايران

پژوهش حاضر، درنگي بر نظرات وي .  با شاعرانِ سترگ ايراني دارددر رابطه
  . در مورد اين دو شاعرِ بزرگ ايراني است

  . رباعيات خيام، سيد قطب، غزل حافظ، نقد ادبي:هاي كليديواژه
  

  مقدمه

مطالعات بسياري در رابطه با فرهنگ و ادب فارسي در دورة معاصر مـصر صـورت گرفتـه                  
ها را بـه    ن، شاعراني همچون عمر خيام، سعدي و حافظ، بيشترين پژوهش         است كه در اين ميا    
سيد قطب، از جملة اديبان و ناقدان مشهور معاصر مصري است كه دو             . اندخود اختصاص داده  

دهد؛ در اين مقالـه بـه شـيوة         بين نقدي خود قرار مي    شاعر ايراني، خيام و حافظ را در زير ذره        
اء و نظرات اين ناقد مصري در رابطه با اين دو سـرايندة ايرانـي            تحليلي به بررسي آر    -توصيفي

  :خواهيم پرداخت و در صدد پاسخگويي به دو پرسش زير خواهيم بود
 سيد قطب در رابطه با غزليات حافظ چه ديـدگاهي دارد و غـزل حـافظ را داراي چـه                 -1
  داند؟هايي ميويژگي
  2مايد؟ن سيد قطب، رباعيات خيام را چگونه توصيف مي-2
  

  ي تحقيقپيشينه

ها و مقالات انـدكي در ايـران و جهـان         هاي ادبي و شعر سيد قطب، كتاب      در مورد ديدگاه  
ي تحليـل و  هاي او در رابطه با شـعر فارسـي، در بوتـه      عرب نگاشته شده، ولي تا كنون ديدگاه      

طب، به هاي انجام شده در مورد شخصيت ادبي سيد ق       برخي پژوهش . بررسي قرار نگرفته است   
  : قرار زير است

كليـة اللغـة    (از حـسن احمـد عبدالحميـد        » أصداء شعر العقاّد في شعر سيد قطب      «مقالة  
هاي مضموني در اشعار اين    ، تنها به بررسي برخي مشابهت     )164-119ق، صص   1416العربية،  

از كمال أحمد   » خصائص التصوير الفني في شعر سيد قطب      «مقالة  . دو سراينده پرداخته است   
، بـه تحليـل     )94-41م، صـص  2008مجلـة الجامعـة الإسـلامية،       (غنيم، و حنان أحمد غنـيم       
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بررسي تطبيقـي رمانتيـسم در اشـعار سـيد          «مقالة  . پردازدزيباشناسي از اشعار سيد قطب مي     
ش، 1390نـشرية ادبيـات تطبيقـي،       (از يحيي معروف و فـاروق نعمتـي         » قطب و نادر نادرپور   

هـاي دو شـاعر را بررسـي         مـشترك رمـانتيكي در سـروده       ، برخي مضامين  )278 -253صص  
شـعر  (أسلوبية التكرار في التعبير عن شـعور الاغتـراب          «اي با عنوان    همچنين مقاله . نمايد مي

مجلـة جامعـة القـدس المفتوحـة،     (از جهانگير اميـري و فـاروق نعمتـي        » )سيد قطب نموذجا  
ر شعر سيد قطب، از دريچة      نگاشته شده است كه احساس غربت د      ) 136 -117م، صص 2012

  . بررسي شده است» تكرار«اسلوب 

  
  زندگي سيد قطب

، از استان اسيوط مصر بـه       »موشه«، در روستاي    1906سيد قطب ابراهيم موشه، در سال       
حدود شـش   . ، موفق به گرفتن مدرك كارشناسي در ادبيات عرب شد         1933در سال   . دنيا آمد 

پيوسـت و در مجـلات   » الوفـد «به حـزب  . غول شدسال در وزارت معارف مصر، به تدريس مش    
اخــوان «، بــه جماعــت 1953ســپس در ســال . آن، بــه نوشــتن مقــالات بــسياري پرداخــت 

او در آغاز زندگي خود، بـه       . ملحق شد و تا پايان عمر خود در اين حزب باقي ماند           » المسلمين
مهمـة  «، »نقـد الأدبـي  ال«. بـاره تـأليف نمـود   هايي در ايـن هاي ادبي روي آورد و كتاب  فعاليت

همچنـين  . هـا اسـت  ي اين كتاب، از جمله...و » التصوير الفني في القرآن   «،  »الشاعر في الحياة  
تفـسير شـش جلـدي    . قصائد بسياري از او به يادگار مانده كه بعدها در ديواني به چاپ رسـيد       

فتاح عبــدال. (آيــدتــرين اثــر دينــي و قرآنــي او بــه شــمار مــي، بــزرگ»فــي ظــلال القــرآن«
  )17-15: 1991الخالدي،

روند، معمولاً شيفته فرهنـگ     بسياري از انديشمندان جهان سوم، هنگامي كه به غرب مي         
گردند، اما از نكات قابل توجه در زندگي سيد قطب اين است كـه او بـرخلاف ايـن           آن ديار مي  

سرسـخت آن  روية متداول، در برگشت از غرب، نه تنها دلباخته آن فرهنگ نشد، بلكه منتقـد            
. ، تحول فكري عميقي در وي پديد آورد       1948گرديد؛ چنان كه مسافرت او به آمريكا در سال          

او طي اين سفر و بعد از آن، به شدت به آمريكا تاخت و مقالات متعددي در مجلات به چاپ                    «
گرايـي بـر زنـدگي، در       ي مـادي  رساند كه در آنها از رواج فساد اخلاقي، فقدان معنويت و غلبه           

او ). 17: 2002محمـد البـدوي،     (» ناميـده اسـت   ) انگل بزرگ (آمريكا سخن گفته و آمريكا را       
به عنـوان  «، »اخوان المسلمين«پس از آن به صف مبارزان ملحق شد و با پيوستن به جمعيت   
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احمـدي،  (»  نقشي برجسته ايفـا نمـود  1964 تا 1952هاي  مغز متفكر اين جمعيت، بين سال     
زاييدة مقتضيات سياسي و اجتماعي مصر، در نخستين        « در حقيقت،    اين جنبش ). 65: 1383

دينـي در ميـان روشـنفكران،       هاي پس از جنگ جهاني اول بود كه از آن جمله، رواج بـي             سال
: 1370عنايـت،   (» گسترش فكر علمانيت، و برانگيخته شدن احساسات سياسي مـصريان بـود           

240 .(  
» اخـوان «، او و برخي از اعضاي       »مال عبدالناصر ج«پس از آن و به اتهام تلاش براي ترور          

ل ده       . محكوم به پانزده سال زندان شـد      » سيد«دستگير شدند، و در نتيجه،       وي پـس از تحمـ
، رئيس جمهـور وقـت عـراق، در سـال           »عبدالسلام عارف «سال از محكوميت خود، با وساطت       

نـدان و در نهايـت، بـه اعـدام     اما در سال بعـد از آن، مجـدداً روانـه ز   .  از زندان آزاد شد  1964
  . محكوم و به شهادت رسيد

بخـش و مانـدگار بـه      هايي را حيـات   سيد قطب در توصيفي بسيار زيبا و حكيمانه، انديشه        
هـا و   واژه«: گويـد آورد كه با خون صاحب آن آبياري شده باشد؛ او در ايـن بـاره مـي                شمار مي 

است؛ اما زماني كه در مسيرش بميريم و بـا          اي برخوردار   هاي خشكيده هاي ما، از ريشه   انديشه
. »...كنـد ها زندگي مي  دمد و با زنده   خون خود آن را تغذيه نماييم، آنگاه روح زندگي به آن مي           

  )139: تاقطب، بي(
  

  سيد قطب و شعر فارسي

  سيد قطب و غزليات حافظ شيرازي
اي بـه روح شـرقي در   هبعد از رواج موج تقليد از ادبيات غرب در ادبيات معاصر عرب، علاق 

در اين ميان، آثار بـسياري از شـاعران و ادبـاي            . پديدار شد » اصالت«ميان بسياري از مدعيان     
كـه سـنگ بنـاي مطالعـات        «هاي افرادي همچـون دكتـر عبـدالوهاب عـزام،           فارسي، با تلاش  

. د، به عربي ترجمه ش ـ)111: 1382صدر هاشمي،(» شناسي را در دانشگاه قاهره بنا نهاد   شرق
ترين شـاعران ايرانـي اسـت    هايش، از مهمعلاوه بر خيام و رباعيات او، حافظ شيرازي و انديشه  

» شــايد بتــوان گفــت، پــس از خيــام، بيــشترين تــأثير را در ادب عربــي داشــته اســت «كــه 
  ). 19/677: 1390المعارف بزرگ اسلامي،  دائرة(

هاي فراواني در   يقات و پژوهش  ها، تحق از اين رو در مورد حافظ و شخصيت ادبي او، كتاب          
: كنـيم كشورهاي عربي به نگارش درآمده است، كه به اختـصار، بـه برخـي از آنهـا اشـاره مـي          
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حـافظ  «از امـين موتـابحي،      » الكلمات و المصطلحات العربيـة فـي أشـعار حـافظ الـشيرازي            «
از ابـراهيم   ) ترجمه ديـوان حـافظ    (» أغاني شيراز «و  » الشيرازي، شاعر الغناء و الغزل في إيران      

از احمـد زكـي    ) ترجمـه از انگليـسي    (» رباعيـات حـافظ الـشيرازي     «امين الشواربي در مـصر،      
بـه  ) مختـارات مـن سـعدي و حـافظ و مولانـا           (» روائع من الشعر الفارسي   «ابوشادي در مصر،    

  ).31: 1390زانوس، ( در سوريه ترجمة محمد الفراتي
شـاعران و  . ن عـرب، بـسيار پـر دامنـه اسـت     ي تأثير حافظ نيز بر شاعران و اديبا    گسترده

ي انديشه و افكـار والاي حـافظ   نويسندگان عرب، چه در گذشته و چه در حال، همواره شيفته        
آذر، (انـد   اند و در بسياري موارد، به او تأسي جسته و از او به تحسين و بزرگي يـاد كـرده                   بوده

 شخصيت ادبي ممتـاز در جهـان، تنهـا    البته توجه و نگاه به حافظ، به عنوان يك       ). 93: 1387
الغيـب، بخـشي از ادبيـات جهـان بـه          زبان و يا مسلمان نيست، بلكه لسان      محدود به ملل عرب   

  )140: 1376زيبايي، . (آيدر ميشما
و » محمد مهدي جـواهري «در جهان معاصر عرب، شاعران و نويسندگان فراواني از جمله       

اي به تمجيد   توان اشاره براي نمونه مي  . عنايت داشتند ، به حافظ و شعر او       »عبدالوهاب بياتي «
او در سفري به ايـران در سـال       . ي شيراز نمود  ، شاعرِ بزرگ عراقي، از خواجه     »بياتي«و اهتمام   

 81دهد و در طي آن، شـعري در حـدود           ش، شعر حافظ را مورد تأمل و درنگ قرار مي         1373
) اي براي حافظ شيرازي   نامهمويه(» حافظ الشيرازي بكائية إلي   «بيت و در قالب شعر نو، به نام         

  :كندخطاب مي» پادشاه شعر«او در اين شعر، حافظ را . سرايدرا مي

تو را چه بنـامم، كـه خـود    «؛ )264: 2000البياتي، (» رِت ملِك الشِّعماذَا أُسميك فَأَنْ  «
  »!پادشاه شعري

) 246: همـان (» يـا حفيـدةَ الملـُوك   » «ننـوة پادشـاها   «بياتي در جايي ديگر، حـافظ را    
سـروش  «داند كه مورد خطاب     مي) 264: همان(» هاي يزدان باغ«ي  او حافظ را زاده   . نامد مي

ي از سويي با توجه به سبك و سياق قصيده        ). 265: همان(است  » حافظ اسرار الهي  «و  » غيب
  ).17: 2002سنير، ( است يرفتهتوان گفت كه وي از حافظ و افكارش تأثير پذبياتي، مي

سيد قطب نيز از جمله اديبان و شاعراني است كه دلباختة شخـصيت عرفـاني و غزليـات                  
اولين آشنايي او با شخـصيت حـافظ و اشـعار او، در نتيجـة برخـورد او بـا        . حافظ شيرازي شد  

  در مصر، تحت عنـوان     3»ابراهيم امين شواربي  «ترجمة عربي ديوان حافظ بود كه توسط دكتر         
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دو  «ي آن در    گويـد، ترجمـه   چنان كه خود سيد قطب مي     منتشر گرديد و هم   » أغاني شيراز «
 در مـصر  1945ايـن ترجمـه در سـال      ). 68همان،  (» مجلد بزرگ و حدود ششصد صفحه بود      

حافظ الـشيرازي، شـاعر   «، كتاب ديگري در مورد حافظ، با نام »شواربي«البته  . منتشر شد 
او در ترجمـة     «.  منتـشر گرديـد    1944يز نگاشته بود، كه در سال       ن» الغنا والغزل في إيران   

 اجتماعي عصر حـافظ را مـورد        -ارزشمند خود از غزليات حافظ، شرح احوال و شرايط تاريخي         
هاي زيباشـناختي اشـعار حـافظ را بـه          توجه قرار داد و تلاش كرد، تا بارزترين مفاهيم و جنبه          

-113: 1382صـدر هاشـمي،     (»  غزليات او آشنا شـوند     هاي عرفاني ها بنماياند و با جنبه    عرب
. نگـارد ول آن مـي اي بر مجلد اهمچنين طه حسين، ناقد و اديب مشهور معاصر، مقدمه ). 114

آورد، بـه   بخشي براي سيد قطب، شور و شوق فراواني در او به وجـود مـي              مسرّتچنين حادثة   
نمايـد   احـساس جـاوانگي مـي      آمـده و در خـود     طوري كه از غناي غزليات حافظ به وجد مـي         

هاي شيراز و آنچه به دنياي عـرب عرضـه داشـته، اشـاره              به ترانه » سيد«). 68: 1983قطب،  (
دانـد، كـه    هاي فكري و فلسفي شعر معاصر مي      كند و ظهور آن را موجب كاستن از گرايش        مي

ات حـافظ   وي سپس موارد زير را رهاورد غزلي ـ      . روح واقعي و حقيقي شعر را از آن گرفته است         
  ):71: همان(شمرد در ادبيات معاصر عرب  برمي

هاي نويني از انديشه و تشويق به هنـر فكـر و          غني سازي ادبيات عرب، برانگيختن گونه      -
  .ي سرشارانديشه
  . افزايش سهم موسيقي كلام و شعر غنائي در شعر عربي-
  . و تصوف شرقيگرائي پراكندن فضاي عطرآگين روح شرقي، سادگي، نشاط، ذوق، غيب-
  . گرايي غربيهاي معنوي جامعه، پس از امواج سهمگين عقل پاسخگويي به نيازمندي-

هـاي  سيد قطب آنگاه از مظاهر عشق و غناي حافظ سخن گفته، به بيان برخي از ويژگـي              
  :پردازدغزليات حافظ مي

  

  :تكرار بدون ملال) الف
او، عنصر تكرار و بـازي بـا عناصـر          سيد قطب معتقد است كه در شعر حافظ و در غزليات            

وي سـپس   ) 72همان،  . (شودلفظي و بياني كه ديوان او سرشار از آنهاست، به وضوح ديده مي            
كننـده اسـت،   سرايان زبان عربي، يكنواخت و خستهي تكرار در ميان بديعه    با بيان اينكه پديده   

. دانـد خواننـده نمـي   چنين عاملي را در شعر حافظ، سبب خسته شدن و يـا بـه تنـگ آوردن                  
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كنـد كـه   آنگاه سيد قطب به توصيف مكرر طرةّ معشوق در غزل حافظ اشاره مـي            ) 72همان،  (
. زدايـد تشبيهات متفاوتي براي آن به كار رفته است و به همين علت، ملالت را از خواننده مـي          

 ، در غزليـات حـافظ، اشـارات فراوانـي بـه حـوادث تـاريخي، سـيرة عاشـقان،                   »سـيد «به باور   
ها، پرنـدگان و حيوانـات، اصـطلاحات نجـوم و           هاي مقدس، اسطوره  هاي قرآني، كتاب   داستان

رياضي و پزشكي، و نيز اصطلاحات اهل تـصوف و طريقـت وجـود دارد، امـا همـة ايـن امـور،                       
  ). همان(گردد موجب خستگي و ملالت نمي

  
  :دستفضاي خاص و يك) ب

كند و از   گويي مي سخن و شعر خود پراكنده    در نگاه سيد قطب، حافظ عارفي است كه در          
آورد، تـا جـايي كـه بـه نظـر           هم مـي  اين سو و آن سو، مضامين و كلمات متعددي را در كنار             

امـا در   . اي وجـود نـدارد    هاي موجود در شعر او، رابطـه      ها و استعاره  رسد، بين ايما و اشاره     مي
ي درويش صوفي مسلك را به هـم پيونـد          هاهاي متنوع، ديدگاه  ها و كلمه  باطن امر، اين نشانه   

از همين رو حـافظ، اهـداف مـورد         . گيرند، مورد بررسي و مطالعه قرار مي      »غيب«دهد و از    مي
بنابراين، در رويكرد نقدي سـيد قطـب،        ). 73: همان(دارد  نظر خود را به طور آشكار بيان نمي       

تمامي ايما و اشارات شـعر      گويي نيست؛ بلكه در وراي      اسلوب شعري حافط، تفكيك و پراكنده     
اي وجود دارد كه نه تنها يـك غـزل حـافظ، بلكـه تمـام غزليـات او در چنـين             او، فضاي يگانه  
سـيد  ). 73: همان(، در اصطلاح تصوف است »شهود«و اين همان فضاي  . كنندفضايي سير مي  

همگـي   « كـه    بينـد پردازد و آنها را اينگونه مي     ي ابياتي از شعر حافظ مي     قطب سپس به ارائه   
، كه يكي پس از ديگري، در پي احساسي ظريـف و            »انعكاس لطيفي از انفعالاتي پراكنده است     

همچنـين همگـي ايـن انعكاسـات را نيـز همـان             . نماياننـد باريك و در حضور معشوق، رخ مي      
  ). 73: همان(دهد ، به يكديگر پيوند مي)ريسمان فضاي شهودي(ريسمان لطيف و دقيق 

  
  :هاي غمبخش و از بين برندهتآسايش لذّ) ج

كنـد و آن    اي ميان شعر حافظ و خيام، به تشابهي ميان آن اشاره مي           سيد قطب در مقارنه   
اينكه، هر دو شاعر برآنند تا راز عظيم خلقت را آشكار كنند؛ رازي كه بدون آن، تمـام درهـاي                

 پيوسته بر ايـن درهـا   اي سخت واما تفاوت در اين جا است كه، خيام به گونه       .غيب بسته است  
هـاي  شود، آنگـاه غـم  افتند و خستگي بر او غالب ميكوبد، تا جايي كه دستانش از رمق مي    مي
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. برد، تا دوباره كوبيدن بر درها را از سر بگيـرد     كند و از ياد مي    خود را در جامي از ميِ غرق مي       
شود، تا از سـويي در     رو مي اي نويد بخش، با اين مسئله روبه      ولي حافظ با آغوشي باز و به گونه       

حـافظ نيـز    . هاي معشوق لبريز شـود    درياي غم و اندوه غرق نگردد؛ و از سويي ديگر در خوبي           
اي براي او مهم نيست؛     شود، ولي چنين مسئله   مانند خيام، از آشكار كردن سرّ غيب نااميد مي        

  : بر او آشكار شوندطلبد تا روي دوست را در آن ببيند، شايد كه رازهاي غيبحافظ جامي مي
  

 كنون كه بوي بهشــت ز بوســـتان آيــــد        

  

  

 فرشته حــوري قـد و مـِي نـــاب مـا را بــس             
  

  )77-76همان، (
  

حـافظ، مـست و     «: گويـد ي حـافظ مـي    سيد قطب در ترسيم دنيـاي عاشـقانه و عارفانـه          
 را وصـف    او در حالي كه رخ زيبـايي      . رويان و طبيعت است   مدهوش ميِ وجمال، و دلباختة مه     

دنيـا همـه    . كند، زيبايي طبيعت را نيز در خاطر دارد و همواره از جمال ميِ سرمست است              مي
شـوند، و نـه     هـاي زيبـاي آن پژمـرده مـي        بهارستان هميشگي و خنداني است، كه نه شـكوفه        

عـشق حتـي بـا فـراق و دوري، و آه و نالـه نيـز                 . رسـد هاي پرطراوت آن را خشكي مـي       ساق
سيد آنگـاه   ). 78: همان(شود  ، معبودي است كه در همه حال پرستيده مي        زيباست، و معشوق  

حافِظ، عابِد صوفِي، يتَمسح «: گويـد در يك جمله، به تعريف شخصيت حافظ پرداخته و مي    
باِلأَع صيتَابِ، و  ميةِ، وباِلإِشاَر عد يقوُلُ  –هِ باِلتُّرابِ   رَغُ خَدا يذَلٍ    - كَمـ فيِ ج  ِذَابٍوانج« :

حافظ، صوفي عابدي است، كه در خاك درگاه افتاده، با زبان رمز سخن گفته، و همچنان كـه     «
چنـين  ). 78: همـان (» مالداش را در خوشحالي و بيخودي به خاك مي        گويد، رخساره خود مي 

از عمق وجـود، بـا آثـار       «درك عميق و ظريف سيد قطب از حافظ، به اين دليل است كه وي،               
 و مخصوصاً شـعر همزيـستي دارد، بـه طـوري كـه در تـذوق مـتن، خـود را در آن ذوب                ادبي
  ).70: 1384وش، پرويني و چراغي(» سازد تا به اسرار آن پي ببرد مي

هاي غزليـات او در نگـاه سـيد قطـب اسـت؛ البتـه               حافط، از جمله ويژگي   » گوييهذيان«
حافظ اگـر نگـويم   «: گويدشعر حافط ميي ، با بخشيدن مفهومي صوفيانه به اين مؤلفّه    »سيد«

ي خـويش در  توان ادعا كرد كه در بيشتر اوقات، با سـيماي درويـشانه   ها، اما مي  در همة حالت  
سـخني از اينجـا و حرفـي از         . پردازدمي» گوييهذيان«برابر چشمان خواننده ظاهر شده و به        

دهـد كـه اشـارات و سـخنان         اي كه گاهي براي انسان چنين تصوري دست مـي         آنجا؛ تا اندازه  
اما سخن حـافظ، چيـزي جـز اشـارات درويـش متـصوفي              . اي منطقي است  حافظ، فاقد رابطه  

البتـه  . گويدي غيب نگريسته و با رمز سخن مي       نيست كه به هستي و موجودات، از وراي پرده        
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ن  اي ـيناپذير اسـت؛ زيـرا در پـسِ همـه    اين بدين معنا نيست كه اسلوب شعري حافظ، تجزيه 
هـاي او را بـه هـم        ي غزل هاي وحدت وجودي خواهيم يافت كه همه      كنايهها، رمزها و    اشارات

  ).73: 1983قطب، (» .دهدپيوند مي
، »شـهود «سيد قطب آنگاه با ناميدن چنين فضاي عرفاني در غزل حافظ، با عنوان فضاي               

 طبيعـت آنـان در   الغيـب، از روش متـصوفان در سـخن و شـعر، و از     بر اين باور است كه لسان     
هـا  را موجب معنا يافتنِ اشارات» شهود«وي آنگاه فضاي . احساسات خويش پيروي كرده است  

هايي در غزل او، موجـب  ي حافظ دانسته و معتقد است كه چنين اشارات        هاي پراكنده و دلالت 
هـايي  ي چنـين اشـارات    خواهد شد تا انفعالات پريشان و احساسات لطيـف انـساني در آئينـه             

سـيد قطـب سـپس    . ديگـر گـره بخـورد   ازتاب يافته و با همين پيوند نازك و لطيف، بـه يـك     ب
  ):همان(خواند خوانندگان را به بررسي اين غزل حافظ و انديشه در آن فرا مي

 لعل سيراب به خون تشنـه، لب يار مـــن اسـت         

 بنـــدة طالـع خويشــم، كه در اين قحــط وفـا        

  مژگــــان دراز   شـرم از آن چشمِ سيه بـادش و       

 شربــت قنــــد و گلاب از لـــب يـارم فرمـود         

 آن كه در طرزِ غـزل نكتـه بـه حـافظ آموخــت             
  

  

 وز پـي ديـــدنِ او، دادن جـــان كار مـن اسـت          

 عشق آن لولـي سرمســـت، خريـدار مـن اسـت         

 !هر كه دل بردن او ديد و در انكـــار مـن اسـت             

 نرگـــس او كه طبيـــب دل بيمـــار من اسـت        

 يارِ شيرين سخنِ نادره گفتــــار من اســـــــت       
  

  

داند كه همواره در جست و خيـز اسـت و او را بـه               سيد قطب، حافظ شيراز را شاعري مي      
كند كه در اوج زيبايي، شفافيت و دلربائي، زماني از يـك شـاخه بـه                پرندة سبكبالي تشبيه مي   

هايـت، بـه    اي نيـز از برابـر چـشم       گـشايد و لحظـه    ؛ گاهي در فضا پر مي     پرديگر مي اي د شاخه
شـمرد؛  هاي بارز در غزليات حـافظ برمـي    اي را از ويژگي   چنين مؤلفه » سيد«. گذردسرعت مي 

دارد تـا سـخنان و اشـارات        ، سرشتِ درويشانة حافظ، او را وا مـي        »سيد قطب «چرا كه به باور     
سيد قطب آنگاه براي اثبات ادعاي خويش،       . كنده و پريشان به كار ببرد     خويش را به صورت پرا    

  :پردازدبه ذكر غزلي از حافظ مي
 زلف آشفته و خوي كـرده و خنـدان لـب و مـست          

 جــوي و لبـــش افســــون كناننرگسش عربده

 سر فـــرا گـوش من آورد و به آواز حزيـــــــن         

  دهنــــدعاشقـي را كه چنيــــن باده شبگيــــر

 برو اي زاهد و بر درد كشــــان، خرده مگيـــــر         

 آنچـــه او ريخــــت به پيمانـه ما نوشيديـــــم       

 گير نگــــــار  خندة جـــام مِــــي و زلــف گره     
  

  

ــت    ــراحي در دس ــوان و ص ــاك و غزلخ ــرهن چ  پي

 نيمشــــب دوش به باليــن مـن آمــد بنشـســـت     

  هـســـت  گفت اي عاشـق ديرينــه مـن خوابـــت         

 كافــر عشــــق بود گر نـشــــود بـاده پرســــت         

 كه ندادنـد جز ايـن تحفـــه بـه مـا روز الـســــت             

 اگر از خمـر بهشتـســــت و گـر از بـادة مـســـت             

 اي بسا توبه كـه چـون توبـة حافـــظ بشكـســـت            
  

 در  هاي رنگارنگي سيد قطب در توضيح اين غزل، تسلسلي از معاني را كه آكنده از اشارت             
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داند و وجود تكرار مـضمون در آن را  هاي گوناگون است، در اين ابيات واضح و آشكار مي  زمينه
، قـدرت   »سـيد «اي كـه بـه بـاور        دانـد؛ خصيـصه   موجب خـستگي و دلتنگـي خواننـده نمـي         

، دربارة حافظ اظهار داشـت،      »سيد«به طور كلي بايد گفت كه آنچه        . انگيز حافظ است   شگفت
گنجينة ادبي، فكري، روحي و تربيتي شعر حافظ شيرازي را به طور            « وي،   بيانگر اين است كه   

  ). 101: ق1428ثقافة التقريب، (» عميق و ژرف فهم كرده است
را كـه حـافظ را شـاعري بـدبين دانـسته و             » عبدالوهاب عـزاّم  «در ادامه، ديدگاه    » سيد«

تقاد قرار داده و بر ايـن بـاور   معتقد است حزن و اندوه، بر شعر او غلبه پيدا كرده است؛ مورد ان          
است كه حافظ برخلاف خيام، شاعري مسرور و شاد است و چنانچه بدبيني در شـعر او باشـد،              

: 1983قطـب،   (ي اصلي در شـعر او دانـست         توان آن را مؤلفه   تنها عارضي و اندك بوده و نمي      
داشـته و   » امـين شـواربي   «نقدي نيز بر ترجمة عربي اشعار حـافظ، توسـط           » سيد«). 80-81

: همـان (مانـد  اي موارد، روح لطيفي شرقي حافظ، پنهان و پوشيده مـي معتقد است كه در پاره   
با ذكر اين نكته كه قسمت بيشتر غزليات حافظ، به شيوة نثـر ترجمـه               » سيد«همچنين  ). 82

  ).83: همان(داند شده است، آن را بهتر و نيكوتر از ترجمة آن به شيوة نظم مي
  

   باعيات خيامسيد قطب و ر
آورتـرين و   را بـه حقيقـت بايـد از نـام         ) ق526-439(ابوالفتح، عمـربن خيـام نيـشابوري        

ترين شاعران و اديبان ايرانـي در جهـان معاصـر عـرب دانـست كـه بـه دليـل نـوعِ                       سرشناس
هاي خاصي كه داشت، توجه بسياري از شاعران معاصر عربي را بـه خـود               بيني و انديشه   جهان

اعراب معاصر حتي بيشتر از شـاعران كلاسـيك         : توان گفت به جرأت مي  «، و   جلب نموده است  
هـا  در اين ميـان، مـصري     ). 11: 1389نيا،  محسني(» 4اندخود، متوجه خيام و رباعيات او شده      

كه داراي رابطة فرهنگي و ادبي درازمدتي با ايرانيان هستند، نخستين كـساني بودنـد كـه بـه                   
 دادند و بـه طـور كلـي در زمينـة ترجمـة ايـن رباعيـات و رواج                    خيام و رباعياتش توجه نشان    

، اديـب و متـرجم   »احمـد حـافظ عـوض    «. هاي خيامي در جهان عرب، پيـشتاز بودنـد        انديشه
م، نه رباعي از رباعيات خيام را از انگليسي به عربي           1901مصري، اولين كسي بود كه در سال        

المـصرية،  المجلـة (» عراء الفـُرس عمـر الخيـام      ش ـ«اي با عنـوان     ترجمه نمود و آنها را در مقاله      
، شاعر مشهور و معاصر مصري، با ترجمة رباعيات         »احمد رامي «اما  . منتشر نمود ) 7ش: 1901
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خيام، گامي محكم در اين زمينه برداشت؛ تا آنجا كه آشنايي اديبان و شاعران معاصر عرب بـا                  
، شـاعر  »محمـد سـباعي  « همچنـين  .خيام را بايد مرهون ترجمة او از رباعيات خيـام دانـست           

، بـه ترجمـة منظـوم       1925نيـز در سـال      » احمد زكي ابوشـادي   «م، و   1917مصري در سال    
» جماعت ديـوان «از طرفي ديگر، تأثيرگذاري اين رباعيات بر شاعران         . رباعيات خيام پرداختند  

سـال  ، به حدي زياد بود كه وي نخـستين مقـالات خـود را در                »عباس محمود عقاد  «از جمله   
اين اثرگذاري در ديگر شاعران ايـن جماعـت همچـون           . م، دربارة رباعيات خيام نگاشت    1908

، و گروهـي    )م1949-1890(و ابراهيم عبدالقادر مـازني      ) م1958-1886(عبدالرحمن شكري   
  ). 67: 1982بكار، (ديگر نيز برجسته و غير قابل انكار است 

ه  سنج و ژرف  ديبان نكته در اين ميان، سيد قطب نيز به عنوان يكي از ا           گراي مصري، توجـ
هـاي نقـدي قابـل تـأملي در         هاي او مبذول داشت و ديدگاه     شاياني به رباعيات خيام و انديشه     

رنگ و در عين حـال، ژرف  رباعيات خيام را تكراري، تك» سيد«. رابطة با اين شاعر ايراني دارد    
ترين آوازهـا   ها و جاودانه  ترين ناله اكو معتقد است كه خيام، دردن     ) 59: 2006(و گيرا دانسته    

داند كـه بـه     ، خيام را شاعري مي    »سيد«). 254: همان(دهد  را در دنياي هنر و زندگي سر مي       
بينـد كـه از جـايي     شود؛ مردن را مي   كوبد، اما اين در گشوده نمي     درِ بسته به روي بشريت مي     

پرسـند و  ند و در رفتن، نظرِ آنان را نمـي      كنآيند؛ در آمدن با آنان رايزني نمي      دانند مي كه نمي 
» سـيد «). همـان (اي بعد، چه روي خواهد داد و آنان چگونه خواهنـد بـود   دانند كه لحظه نمي

  :كندسپس اين سه رباعي خيام را بازگو مي
 بـــازي بـــودم پريـــــده از عالـَـــــم راز   

ــرم راز   ــسي محـ ــافتم كـ ــو نيـ ــا چـ  اينجـ

 چون آب بـه جويبـار و چـون بـاد بـه دشـت            

 تا مــن باشــم غـــــم دو روزه نخــــورم          

ــسـت    ــد روز نخ ــن نب ــه م ــدنم ب ــون آم  چ

 !برخيــز و ميــان ببنــد اي ســاقي چــست    
  

  

 باشــد كـــه بـــرم ره ز نـــشيبـي بـــه فـــــراز 

 زان در كـــه درآمـــدم بـــرون رفـــتم بـــاز    

ـــت   ــو بگذشــ ـــن و ت ــر م ـــر از عم  روزي دگ

 روزي كـــه نيامدســـت و روزي كـــه گذشـــت

ــي  ــتن ب ــن رف ــيوي ــراد عزم ـــتســتم   درسـ

ــرو خــواهم شــست   ــي ف ــه مِ ــدوه جهــان ب  كان
  

داند كه از زنـدگي  در ترسيم دنياي فكري خيام، آن را دنياي سرگرداني نااميد مي  » سيد«
هـاي  و هستي، شتابان به سوي مرگ و نيستي درگذر است؛ و هيچ نوري نيست كه بر تـاريكي  

اي، ي غيـب و درخواسـت بارقـه       گاه كه از كوفتن درهـا     غيب و سرنوشتش بتابد؛ از اين رو، آن       
شـود تـا سرگـشتگي خـويش را در      خزد و با آن همنوا مـي      گردد، به كنج خاك مي    مأيوس مي 

هايي زيـر از رباعيـات زيـر از خيـام را بـراي      سيد قطب، نمونه  ). 21: همان(تاريكي از ياد ببرد     
  :آوردگقتة خويش مثال مي
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ــا   ـــة مـ ــدا ز ميخانــ ـــري نـ ــد سحــ  آمـ

ــر كنـــ  يم پيمانـــه ز مـِـــيبرخيـــز كـــه پـ

ـــك پنهــاني  ـــت فلــ ــك گفـ  در گــوش دل

ــدي   ــرا دســت ب ــر م ــويش اگ ــردشِ خ  در گ

ــي كــه نيــست در وي ضــرري   زان كــوزة مِ

ـــم  ــشتر اي صنـ ــذري ! زان پي ــه در رهگ  ك

ــســـت  ــردا ني ـــرس ف ـــو را دستـ ــروز تـ  ام

ــدار اســت   ــت بي ــن دو ار دل  ضــايع مكــن اي

ـــت    ــدي گفــ ــرا خردمن ــدم م ــواب ب  در خ

 كـه بـا اجـل باشـد جفـت؟      كاري چـه كنـي      
  

  

ــا   كــــاي رنــــد خراباتـــــي ديوانـــــــة مــ
ــا    ــة مـ ــد پيمانـ ـــر كننـ ــه پـ ــيش كـ  زان پـ

 دانـــي؟حكمــي كــه قــضا بــود مــرا مــي     
 خــــــود را برهانــــــدمي ز سرگردانــــــــي
ــري    ــن ده دگ ــه م ــور ب ــدحي، بخ ــن ق ــر ك پ 

ــوزه     ــد ك ــوزه كن ــو ك ــن و ت ــاك م ــريخ  گ
 و انديـــشة فـــردات بـــه جـــز ســـودا نيـــست

 قــــا پيــدا نيــست   كــاين بــاقي عمـــر را ب   
ــشكفــت   ــل شــادي ن ــواب كــسي را گُ ــز خ  ك

 بايــد خفُــتمِــي خــور كــه بــه زيــر خــاك مــي
  

بخش و همراه بـا لـذتّ درد   كننده، اما لذّتهاي خيامي را گرچه خستهسيد قطب، انديشه 
چـه بـسيار از عواطـف و        «: گويـد و در تبيين انديشة خيامي چنـين مـي        ) 21: 2006(دانسته  

احـساسِ نااميـدي و افـسردگي و دلـسوزي بـراي آن روح              : شـود گيخته مي احساساتي كه بران  
بـه  ). همـان (« سـازد كشيده كه خويشتن را براي رسيدن به روشنايي، فنا مـي          سرگشته و رنج  

هـا گـم    دنياي اندوهگيني است كـه در تـاريكي       «طور كلي، دنياي خيامي در نگاهِ سيد قطب،         
ها در برابر ديدگانش    است؛ دنياي كسي است كه پرده     بهره  شده و از هرگونه نور و روشنايي بي       

  ). 28: همان(» آويخته شده، و درها به رويش ناگشوده مانده است
سيد قطب در يك رويكرد تطبيقي ميانِ شـاعران عربـي همچـون متنبـي، ابـن رومـي و                    

 ، بر اين باور است كه خيام، دنيـاي خـويش     )31: همان(معريّ، و شاعري ايراني همچون خيام       
تـوان بـه    را در احساسات و تصاوير جزئي براي ما به نمايش گذارده است كه از طريق آن مـي                 

بندي از شاعران، خيام    در يك طبقه  » سيد«دنياي زنده و احساسي وي راه يافت؛ از همين رو،           
رومـي و متنبـي و   و برتر از سرايندگان ديگري چون ابـن  » مانندشاعران بزرگِ كم  «را در گروه    

؛ چرا كه خيام و مانند او، ما را به هستي بزرگ و زندگي رها             )66: همان(دهد  ، قرار مي  ابونواس
و در رباعيات او، آهنگِ حسرت جاودان بشريت بـراي از پـرده   ) همان(رساند از بند و مكان مي  

  ). 71: همان(شود آمدنِ آن ناپيداي ناشناخته، شنيده ميبيرون
هـاي  ن در رباعيات خيام، معقتد است كه او گفتني        سيد قطب در بيان عنصر تكرارِ مضمو      

؛ امـا بـه     )75: 1983(نمايـد   كه ملالت و خستگي ايجاد كند، يكسر تكرار مي        خود را بدون اين   
دليلِ وجودِ حرارتي سوزناك و اندوهي عميق در رباعيـاتش، همـراه بـا برخـورداري از معنـاي          

ه تكـرارِ مفـاهيم در شـعر او            شود تا خو  اي كه در خود دارد، سبب مي      روانيِ فربه  اننـده، متوجـ
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بـاري را در آن     در تفسير رباعيات خيام، تب و تاب سـوزنده و حـسرت           » سيد«). همان(نگردد  
هاي بسته، ناگشوده مانده اسـت،  بيند كه در تلاش است تا راز بزرگي را كه در پشتِ دروازه       مي

خيـام بـا    «: گويـد ي خويش، مي  با توضيح محسوس و قابل دركي از اين گفته        » سيد«. بگشايد
هـايش  اي كه دسـت   كويد؛ تا اندازه  ناپذير بر آن دروازه مي    همة تواني كه دارد، به طور خستگي      

اي نشـسته و    آنگـاه در گوشـه    . گيرداز شدت خستگي از كار افتاده و خاطرش را ملالت فرا مي           
نمودن پيرامون رازِ پشت پـرده  اندوه خود را در جامي از باده ريخته، و براي لحظاتي از انديشه   

و معماي بزرگ هستي كه حواسش را به خـود مـشغول نگـه داشـته اسـت، خـود را تـسليت                       
). همان(» گيرددهد؛ و باز كوبيدن درهاي بسته را به شكل نوميدانه و تأثيرانگيز از سر مي               مي

  :كندسيد قطب، رباعيات زير را به دنبال سخن خويش، به عنوان نمونه ذكر مي
ــاز   ــست مج ــان ه ــت جه ــو حقيق  اي دل چ
 تن را به قـضــــا سپــار و بـا درد بـســـاز            
 آورد باضطرابـــــــــــم اول موجـــــــود 
ــود   ــه بـ ــدانيم چـ ــراه و نـ ــه اكـ ــيم بـ  رفتـ
 ميِ خور كه به زير گلِ بـسي خـواهي خفُـت           
 زنهار به كس نگـــــو تو اين راز نهفـــــت  
 افسوس كـه سرمايــــه ز كـف بيـرون شـد           

ــا ــد از آن جه  ن كــه پرســم از ويكــس نام
 ميِ خـوردن مـن، نـه از بـراي طـرب اسـت             
 خــواهم كــه بــه بيخــودي بــرآرم نفــســـي 
 آرنـــــــد يكــــي و ديگــــري برُباينــــــد
ــد  ــا را ز قـــضا جـــز ايـــن قـــدر ننماينـ  مـ

  

  

ــج دراز   ــن رن ــواري از اي ــري خ ــه ب ــدين چ  چن

 كايــــن رفته قلم، ز بهــــر تـو نايـــــد بـاز          

 جــــز حيــــرتم از جهــــان چيــــزي نفــــزود

 يـــن آمـــدن و رفـــتن و بـــودن مقـــصود    ا

 همــدم و جفــتحريــف و بــيمــونس و بــيبــي

 هر لاله كـه پژمـــــرد، نخواهـد بـشكفــــت         

 در پـــاي اجـــل بـــسي جگرهـــا خـــون شـــد

ــد  ــون شـ ـــم چـ ــسافران عالــــ  كـــاحوال مـ

 نه بهر نشـــاط و تـرك ديـــــن و ادب اسـت    

ست بـودنم زيـن سـبب اسـت              ميِ خوردن و مـ

 ايندبــــر هــــيچ كــــسي راز همــــي نگــــش

ــي   ــت مـ ــا اسـ ـــر مـ ــانظ عمـ ــدپيمـ  پيماينـ
  

، بـار ديگـر بـه تحليـل خـود از            »فكـرة ومنهـاج   ... في التاريخ «سيد قطب در كتـاب      
پردازد و معتقد است كه خيام، جهـان هـستي را همچـون كتـابي بـسته      ي خيامي مي  انديشه

 دانسته است كه دانـش بـشري، توانـاي نفـوذ بـه يـك سـطر از سـطور آن را نـدارد؛ و غيـبِ                       
كوبـد؛ در ايـن وادي سـرگرداني،    اي بـر آن مـي  اي است كه انسان، بدون هيچ فايـده  ناشناخته

داند كه سرانجام، به كجا خواهد رفت؟ و در    داند كه از كجا و چرا آمده است؟ و نمي         انسان نمي 
  ).12: 1980قطب، (» ...شوداين رفتن، با او مشورتي نمي

  
  نتيجه

اي به فرهنگ و ادب ايراني      گرفت كه سيد قطب، نگاه ويژه     توان نتيجه   از آنچه گذشت مي   
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، تنهـا يـك سـراينده    »سـيد «حافظ شيرازي از نگـاه  . داشته و حتي از آن نيز متأثرّ بوده است 
نظيري است كه دنياي مخصوص به خود را دارد و هر واژه و        نيست؛ بلكه شخصيتي عارف و بي     

كرد نقدي سيد قطب، اسلوب شـعري حـافط،         در روي . كندگر مي كلامش، معناي خاص را جلوه    
اي گويي نيست؛ بلكه در وراي تمامي ايمـا و اشـارات شـعر او، فـضاي يگانـه                 تفكيك و پراكنده  

. كننـد وجود دارد كه نه تنها يك غزل حافظ، بلكه تمام غزليات او در چنين فضايي سـير مـي                  
ا موجـب كاسـتن از   هاي شيراز و آنچـه بـه دنيـاي عـرب عرضـه داشـته اسـت ر                 ترانه» سيد«

دانـد، كـه روح واقعـي و حقيقـي شـعر را از آن               هاي فكري و فلسفي شعر معاصر مـي        گرايش
هاي نويني از انديشه و تشويق بـه هنـر          غني سازي ادبيات عرب، برانگيختن گونه     . گرفته است 

ي سرشار، افزايش سهم موسيقي كلام و شـعر غنـائي در شـعر عربـي، پراكنـدن            فكر و انديشه  
گرائي و تصوف شرقي، پاسـخگويي بـه   روح شرقي، سادگي، نشاط، ذوق، غيب    عطرآگين   فضاي

از جملـه امتيـازاتي   ... گرايي غربي و  هاي معنوي جامعه، پس از امواج سهمگين عقل       نيازمندي
  .شمرداست كه سيد قطب براي غزل حافظ برمي

 ـ               . ويي خاصـي اسـت    از نگاهي ديگر، رباعيات خيام براي سيد قطب ناقـد، داراي رنـگ و ب
، دنياي خويش را در احساسات و تصاوير جزئي براي ما به نمايش گذارده              »سيد«خيام از نگاهِ    

» سـيد «توان به دنياي زنده و احساسي وي راه يافـت؛ از همـين رو،               است كه از طريق آن مي     
 و  رومـي و برتـر از سـرايندگان ديگـري چـون ابـن           » مانندشاعران بزرگِ كم  «خيام را در گروه     

  .دهدمتنبي و ابونواس، قرار مي
  

  :پي نوشت ها
هاي محمد اقبـال    البته علاوه بر حافظ و خيام، سيد قطب نسبت به شخصيت و انديشه            . 1

معتقد بود كـه ميـان آراء او و         » سيد«. اي داشت گوي هندي، علاقة ويژه   لاهوري، شاعر پارسي  
ابهت به ويـژه در مـسائل مربـوط بـه          ، مشابهت عجيبي وجود دارد؛ تا آنجا كه اين مش         »اقبال«

از اشـتياق فـراوانش بـه       » سيد«. روح و وجدان، فراتر از معاني، واژگان را نيز دربر گرفته است           
خبر داده و گويا در صدد اين بـود كـه در ايـن زمينـه، كتـابي بـا       » اقبال«بررسي آثار و اشعار    

-167: 2001النـدوي،   : قـل از  بـه ن  (را به رشتة تحريـر درآورد       » لحظات مع الخالدين  «عنوان  
168.(  

ابراهيم امين شواربي، از كساني بود كه زبان فارسي را در مـصر و انگلـستان آموخـت و               . 2



١�٧          )ي شعر حافظ و خيامتأملي بر آراء نقدي وي درباره( سيد قطب و شعر فارسي

حـافظ الـشيرازي   «سپس به ايران سفر كرد و دو كتاب در رابطه با حافظ تـأليف نمـود؛ يكـي      
 دانشگاه فؤاد اول در     م و در  1943؛ كه رسالة دكتراي شواربي بود، در سال         »شاعر الغناء والغزل  

اي بر اين كتاب نوشت و در سال بعـد از آن در قـاهره بـه                 طه حسين، مقدمه  . قاهره، دفاع شد  
شود و مؤلـف، بـه توصـيف    اين كتاب با معرفي استان فارس و شهر شيراز آغاز مي . چاپ رسيد 

انـد و   راندههايي كه بر شيراز حكم      سخن از سلسله  .پردازدآنچه كه در اين شهر ديده است، مي       
همچنـين در بخـش   . هاي ديگر اين كتـاب اسـت     بحث از حافظ و فرهنگ و هنرش، از قسمت        

هـاي مـورد علاقـة حـافظ همچـون عـشق، شـراب و               چهارم كتاب، شواربي به بررسي موضوع     
هايي از غزليات وي نيز به شعر و نثر ترجمه شده است            معنويات عرفاني پرداخته است و قطعه     

كتـاب دوم شـواربي در رابطـه بـا          ). 678-19/677: 1990رف بزرگ اسـلامي،     المعادائرة: نك(
غزليـات حـافظ    «يـا   » أغـاني شـيراز   «الغيب، ترجمة ديوان حافظ به زبان عربي است كه          لسان

همچنـين دولـت ايـران، دو بـار از     . اين كتاب در دو مرحله به چاپ رسـيد .نام دارد » الشيرازي
م كه نشان درجة دوم علمي را به او تقديم نمود؛ و            1952 شواربي تقدير نمود؛ يك بار در سال      

  .م، كه درجة شهروندي شيراز را به او اعطا نمودند1955بار ديگر در سال 
 بـا  ،)بعـد  به 27: 1988 بكار، (»الخيام لرباعيات العربية الترجمات «كتاب به مراجعه با. 3
 بيـانگر  كه خوريم¬برمي عربي كشورهاي از يك هر در خيام رباعيات از بسياري هاي¬ترجمه
 90 بـر  بـالغ  كـه  هـا ¬ترجمـه  اين. دارد عرب معاصر جهان در ايراني شاعر اين پررنگ حضور
). همـان  (اسـت  گرفتـه  صـورت  نثـر  شـكل  به گاهي و نظم صورت به گاهي باشد،-مي ترجمه
 وهـشي پژ مقالة صدها نيز و او هاي¬انديشه و خيام دربارة كتاب سيصد بر غالب اين، بر علاوه

 الــسعيد «همچنــين). 7: 2010 درويــش، (اســت درآمــده تحريــر رشــتة بــه زمينــه ايــن در
 خيـام  رباعيات مستقيماً كه را كساني از نفر شش نموداري، در ،)139: 2003 (»الدين¬جمال

 ترجمه عربي به فارسي از مستقيماً را آن كه كساني از نفر هشت نيز و عربي؛ به انگليسي از را
  .است كرده بيان ها¬ترجمه از يك هر از را دقيقي مشخصات و وردهآ اند،¬نموده
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